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    خیلی گذشته است از آن روزی که روی صندلی تئاتر 
می نشستم و خودم را ولو می کردم روی صندلی های 

ناراحت سالن های تئاتر و تماشا می کردم آنچه همکارهایم 
اجرا می کردند. و البته خیلی وقت  هم گذشته از آن روزی 

که آخرین نمایشم را با نام »قتل های نیمه کاره« روی صحنه 
بردم. اما فکر می کنم هیچ روزی نبوده در همین روزهای 

پر استرس این ویروس که به تئاتر فکر نکرده باشم. اصلًا این 
تئاتر چه چیزی در خودش دارد که آدم را به خودش مشغول 

می کند؟
خیلی وقت ها که تئاترها را می دیدم می گفتم آخر این چه 

کاری بود که دیدم اما حالا دلم برای همان  کارها هم تنگ 
شده است. اصلًا در زندگی ام کسی را سراغ ندارم که حتی 
اگر شده یک بار در زندگی اش که معمولًا در مدرسه است 

تئاتر بازی کرده باشد و بعد هنوز مزه آن زیر دندانش نباشد. 
این است که باید فکری برای تئاتر کرد. حالا اگر شده با همان 

رعایت نیم بند پروتکل های بهداشتی دوباره به زندگی تئاتر 
برگشت.

آن وقت ها که اقتصاد تئاتر به دست سلبریتی ها افتاده بود 
و تهیه کننده ها پای شان به تئاتر باز شده بود و نیمه جان 

نیمه جان راه می رفت بالاخره حرفی برای گفتن داشتیم. 
دم سالن ها بالاخره دخترها و پسرهایی می دیدی که گله به 

گله جمع هستند و دارند درباره تئاتر حرف می زنند. اما حالا 
چه؟ حالا ما کجای کار هستیم؟ حالا سیاستگذاران دارند چه 
سیاستی می گذارند تا این پیکر بی جان جانی به خود بگیرد؟

یکی  از همین سیاست ها هم جشنواره تئاتر فجر است. آدم 
می ماند که کدام سمت ماجرا را بگیرد. دلش تئاتر بخواهد یا 

بگوید وای این جشنواره ها دارند ویروس را بیشتر می کنند.
من سر در نمی آورم که چه باید کرد. اما می دانم خیل 

عظیمی از همکاران من کاری جز تئاتر ندارند. یکسری بلدند 
درس بدهند و دارند تدریس می کنند. یکسری دارند از جیب 

می خورند. یکسری هم به پروژه های نیمه جان سینمایی 

لبیک گفته اند و یکسری هم در کافه های نیمه خاموش شهر 
کار می کنند. این آیا سرنوشت تئاتر است؟

من از ماجراها سر در نمی آورم اما وقتی مترو سوار می شوم 
و فشار بیش از اندازه مترو را می بینم و جمعیتی که به سر کار 

می روند یا بر می گردند را می بینم فکر می کنم که پس جای 
یک جشنواره تئاتر کجاست؟ درست ماجرا شبیه است 

به آن ضرب المثل که می گفت کاسه چه کنم به دست 
گرفته ایم.

سرنوشت تئاتر در دست چه کسی است؟ تا یک جایی 
می شود گفت خودمان باید یک کاری بکنیم. خودمان چه 

کار کنیم؟ تئاتر هنری فردی نیست. هنری است که از ابتدای 
خلق شدنش تا پایانش آدم های بسیاری را درگیر خودش 

می کند. حتی همان کسی که نمایشنامه ها را می بریم تا 
برای مان کپی کند هم دخیل است در کار ما. یک زنجیره که 

حالا چیزی زیادی از آن نمانده است.
البته هستند آدم های دغدغه مندی که خودشان را به تک 

و تا انداخته اند تا تئاتر زنده بماند. تئاترهای مجازی و 
آنلاین. خب این خوب است اما همه تئاتر نیست. وقتی 
حتی تلویزیون ایران هم نمی آید برای حمایت و تئاتر در 

تلویزیون به فراموشی سپرده شده است چه کار می شود 
کرد. آقای صدا و سیما که بودجه اش را از مردم می گیرد 

به یاد نمی آورد که در زمان هایی نه چندان دور نصیری ها، 
زنجان پور ها، احمد آقالوها، مهدی هاشمی ها، داریوش 

مؤدبیان ها و... در تلویزیون تئاتر اجرا می کردند. تلویزیون 
هم این میراث را به هیچ گرفته و نمی خواهد به نیازهای 

مردم پاسخ دهد.
نوشتم نیاز. این سؤال را از خودم می پرسم که مگر ما به 
تئاتر نیاز داریم؟ یادم است یک وقتی ناله می کردیم که 

تئاتر مخاطب ندارد اما تلاش می کردیم تئاتر زنده بماند. 
یادم است یک وقتی خسرو نشان در مرکز هنرهای نمایشی 

با فرهاد مهندس پور شعار جشنواره تئاتر را نوشتند: »تئاتر 

برای همه.« و این شعار ماند تا همین آخرین وقتی که 
جشنواره برگزار شد. این طوری بود که برای زنده ماندن 

تئاتر دست و پا می زدیم. مگر ما به تئاتر چه نیازی داریم؟ 
مگر مردم چه نیازی دارند که به سالن های تاریک بروند و 

خودشان را در موقعیتی خارج از زندگی روزمره قرار بدهند؟ 
اما همه آنهایی که به تئاتر می روند و آنهایی که تئاتر کار 

می کنند می دانند تئاتر خود دموکراسی است. می دانند 
راه دموکراسی از همین تئاتر می گذرد. از نقد و نقادی و 

نشان دادن خطاها و حسن ها در تئاتر شکل می گیرد. شما 
را ارجاع می دهم به نمایشنامه »هملت« نوشته ویلیام 
شکسپیر. همان جایی که هملت جوان تصمیم می گیرد 

برای یافتن اثبات قتل پدرش به تئاتر رو بیاورد. اینجا 
شکسپیر یک چیزی می دانسته که این صحنه را وارد هملت 

کرده است. او می داند که تئاتر حقایق را به ما نشان می دهد. 
او می داند که تئاتر خود ما را نشان مان می دهد و به ما 

می گوید به خودمان فکر کنیم. به جامعه مان فکر کنیم. 
به ما می گوید بیایید فکر کردن را عادت روزمره مان کنیم. 

اینها را شکسپیر به ما می گوید وقتی سرنوشت شاهزاده 
دانمارکی را جلوی مان مجسم می کند. این را شکسپیر 
به ما می گوید وقتی مکبث جاه طلب را روبه روی مان 

می نشاند و او را تا قله و بعد تا پرتگاه می برد. حالا بخواهم 
همه نمایشنامه هایش را زیر و رو کنم و بگویم شخصیت های 
دیگرش چه سرنوشت هایی را به ما نشان می دهند خودش 

کتابی است که نه من بلد نوشتنش هستم و نه این کلمات 
محدود می تواند حق مطلب را ادا کند. اما نباید دست 

کشید از تلاش کردن و باید همین طور برای تئاتر کاری کرد. 
کاری که بتواند این چراغ بی فروغ را دوباره روشن کند. اما در 

همین پایان می خواهم بنویسم ما در این شرایط و اکنون در 
یک تراژدی دسته جمعی شرکت کرده ایم. تراژدی خاموشی 

تئاتر. یا به قول ولادیمیر ناباکوف و آن کتابی که تازه نشر نی 
آن را منتشر کرده، تراژدی تراژدی. 
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